
  دوشنبه  3 اردیبهشت ماه  1403     22 آوریل  2024       13 شوال 1445                                                                          سال بیست و ششم     شماره 948     8 صفحه    10000 تومان

6 2

شکوه فرزانگی

خط و نشان معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر برای پزشکان؛

زير ميزي ممنوع

اقدام فاجعه آميز 
زيست محيطی 

در دالکی

345

هر
ت م

اد
سع

د 
حم

: م
س

عک
  

ویژه ی یادبادِ استاد »حسین دهقانی«



خبر
2  دوشنبه  1403/02/03    سال بیست و ششم     شماره  948

نيروگاه اتمی بوشهر چقدر برق 
توليد می کند؟

سال  یک  در   : گوید  می  بوشهر  اتمی  نیروگاه  رئیس  پیغام: 
گذشته بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اتمی 

تولید و به شبکه سراسری انتقال داده شد.
به گزارش »پیغام«؛ رضا بنازاده که به مناسبت گرامیداشت روز 
ملی فناوری هسته ای  روز جمعه )24 فروردین ماه( در جمع 
نمازگزارن بوشهری سخنرانی کرده، گفته:» در 10 سال گذشته 
66 میلیارد کیلووات ساعت در نیروگاه اتمی بوشهر برق تولید 

شده است.«
وی با اشاره به ساخت 2 نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر برای 
تولید برق هسته ای هر کدام به ظرفیت یک هزار و 57 مگاوات 
افزود:» با تکمیل شدن این دو واحد نیروگاه اتمی تولید برق 
هسته ای به بیش از 3هزار مگاوات افزایش می یابد که معادل 
برق  تولید  برای  گاز  مترمکعب  میلیون   21 روزانه  مصرف 

است.«
در  هسته ای  برق  مگاوات  20هزار  تولید  گوید:»  می  بنازاده 
دستور کار است که اکنون یک هزار مگاوات تولید می شود و 

در آینده به 3هزار مگاوات افزایش می یابد.«
هیرش  قلم  به  نیوز  آفتاب  خبری  پایگاه  زمینه  همین  در   
انتشار  شفافیت  قانون  اساس  بر  هرچند  نوشت؛  سعیدیان 
اطلاعات، نهاد های دولتی موظف به انتشار اسناد به ویژه در 
ایران  در  اما  هستند،  محیطی  زیست  و  اقتصادی  حوزه های 
شهروندان اغلب تنها پس از هک یک وزارتخانه و یا سازمان 
به چالش های مهم کشور  است که  دیدگاه روشنتری نسبت 
پیدا می کنند. یکی از اسناد منتشره پس از هک اخیر مجلس، 
یک پژوهش 32 صفحه ای مرتبط با وزارت نیرو است که اعداد 

و ارقام قابل تاملی در آن منعکس شده است.
در این پژوهش آمده است که: »در حال حاضر نیروگاه اتمی 
بوشهر تنها در ۹ ماه سال فعال است و در 3 ماه از سال در 
حالت اورهال قرار می گیرد، در این ۹ ماه، این نیروگاه 510 

مگاوات برق وارد شبکه می نمایید«.
را  بوشهر  اتمی  نیروگاه  ساخت  هزینه  کارنگی  موسسه 
در  روس  کارشناس  یک  بود.  کرده  برآورد  دلار  میلیارد   11
صداوسیما اظهار کرد که حدود 500 شرکت روسیه در پروسه 
ساخت این نیروگاه احیا شده اند. برخی منتقدان در کشورمان 
کرده اند.  عنوان  منابع  گسترده  اتلاف  را  نیروگاه  این  ساخت 

نقدی که همواره از سوی مسئولین رد شده  است.
اما سازمان انرژی اتمی در پاسخ به یک مقاله انتقادی: »نیروگاه 

اتمی بوشهر را از نظر اقتصادی پر مزیت و سودده« خواند.
با  توجه به بازدهی 510 مگاواتی این نیروگاه در سال و نظر 
به هزینه 11 میلیارد دلاری آن، پرسش این است که آیا می توان 

این نیروگاه را »سود ده و پر مزیت« خواند.
 ساخت ۵ نیروگاه اتمی جدید با کمک روسیه

در سال قبل محمد سلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم 
رونمایی از آغاز به کار پروژه ساخت 4 نیروگاه اتمی جدید 
در  سیریک  و  میناب  مانند  شهر های  در  و  کشور  جنوب  در 
استان بوشهر شرکت کرد. در این مراسم، میزان سرمایه گذاری 
لازم قریب 15 میلیارد دلار و ظرفیت برق ایجاد شده 5000 
مگاوات عنوان شد. مسئولین در خصوص نیروگاه بوشهر نیز 
مدعی هستند که یک نیروگاه 1000 مگاواتی است و تنها 5 
میلیارد دلار برای احداث آن هزینه شده است. به نظر می رسد 
ایران،  اتمی در  نیروگاه  تنها گزینه همکاری برای ساخت  که 

روس ها هستند.
جریان  در  استفاده«  »سوء  به  را  روسیه  کارشناسان،  برخی 
ساخت نیروگاه برای تحمیل هزینه بیشتر به ایران و  طولانی تر 

کردن غیرضروری فرایند ساخت متهم کرده اند.

درمان  معاون  پیغام: 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
که  این  بیان  بوشهربا 
تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی 
هستند،  مصوب  تعرفه  رعایت  به  ملزم  و 
گفت: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه 
متخلف  مرکز  با  و  غیرقانونی  مصوب  های 

برخورد می شود.
نادر شکیب آزاد اظهار کرد: گاهی تعداد بسیار 
وجوهی  درخواست  پزشکان،  از  معدودی 
خارج از تعرفه های مصوب از بیماران دارند 

که باعث تضعیف حقوق بیمار می شود.
وی افزود: به صراحت اعلام می کنیم که در 

مراکز درمانی هرگونه مبادله مالی بایستی از 
طریق درگاه مالی آن بیمارستان انجام گرفته 
و خارج از آن هیچ گونه وجهی به پزشک یا 

ارائه دهنده دیگری پرداخت نشود.
بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
از  اعم  درمانی  مراکز  تمامی  کرد:  تصریح 
رعایت  به  ملزم  خیریه  و  دولتی، خصوصی 
تعرفه مصوب ابلاغی از سوی شورای عالی 
بیمه و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به بخش دولتی و خصوصی هستند.

رسالت های  از  یکی  داد:  ادامه  شکیب آزاد 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
و به  تبع آن دانشگاه علوم پزشکی محافظت 

و  دولتی  مراکز  در  تا  است  بیماران  از  مالی 
خصوصی متحمل هزینه های سنگین نشوند.

بخش  در  همچنین  کرد:  عنوان  وی 
خصوصی پزشکان و ارائه دهندگان خدمات 
مصوب  تعرفه  رعایت  به  موظف  درمانی 
هستند که در این راستا به ازای هر خدمت 
جراحی  از  اعم  می شود،  داده  بیمار  به  که 
و  تعرفه  اساس  بر  بایستی  دیگر خدمات  و 
تعریف  خدمت  آن  برای  که  ارزش گذاری 

شده پرداخت شود.
بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
اتفاق  موضوع  این  خلاف  اگر  کرد:  تاکید 
بیفتد، آن مرکز یا پزشک دچار تخلف شده 
با  یا  و مردم می توانند از طریق سامانه 1۹0 
درمان  بر  نظارت  اداره  به  مراجعه حضوری 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

شکایت خود را مطرح کنند.

خط و نشان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر برای پزشکان؛
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پیغام: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
عملیات  که  این  بیان  به  بوشهر  استان  ای 
احداث تقاطع غیرهم سطح سه راهی چغادک 

نیمه اول خرداد اجرا می شود.
شناس  اختر  عبدالکریم  »پیغام«  گزارش  به 
در نشست "سه شنبه های پاسخگویی" که 
در استانداری بوشهر برگزارشد، در پاسخ به 
" در خصوص زمان  پیغام  سوال خبرنگار" 
آغاز عملیات احداث تقاطح غیرهم سطح سه 
راهی چغادک بیان داشت: طرح احداث این 
این  اعتبار  و  است  مناقصه  در دست  تقاطح 
پروژه برآورده شده است و امیدواریم تا نیمه 

اول خرداد سال جاری اجرایی شود.
این  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
روشنایی  تکمیل  خصوص  در  خبرنگار 

افزود: در حال حاضر در دو  کمربندی اهرم 
فاز این روشنایی انجام شده و عملیات ایجاد 
روشنایی فاز سوم کمربندی شهر اهرم در ماه 

آینده شروع خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایام نوروز  این که در  بیان  با  ادامه  بوشهر در 
کاهش 67 درصدی تصادفات دراستان را شاهد 
بوده ایم، گفت: در این مدت فوتی تصادفات 
از 27 نفر در نوروز سال گذشته به ۹ نفر در 

سال جاری رسید. همچنین در زمینه تصادفات 
جرحی و خسارتی 5 درصد کاهش داشته ایم.

 6 کاهش  با  که  این  بیان  با  اخترشناس 
سال  در  موتورسواری  تصادفات  درصدی 
به  متاسفانه  ایم،افزود:  بوده  مواجه  گذشته  
ازای هر 3 نفر کشته تصادفات برون شهری 
مورد  این  که  باشد  می  موتورسواری  نفر   1
و  آموزشی  تر  گسترده  اقدامات   نیازمند 

فرهنگی و توجه خانواده ها است.
به حذف 10 نقطه پر حادثه مصوبه کشوری 
در محورهای استان اشاره کرد و تصریح کرد: 
از این تعداد 7 نقطه رفع شده است و 3 نقطه 
دیگر در دست اجرا است. همچنین 16 نقطه 
شده  شناسایی  استانی  مصوبه  در  حادثه  پر 

است  که همه آنها برطرف شده است.

از  بوشهر  استان  دامپزشکی  مدیرکل  پیغام: 
شهروند خواست در صورت نیاز به گوشت 
چرخ کرده، بسته بندی های معتبری که  لیبل 

دار و مجازهستند،  خریداری کنند.
به گزارش »پیغام«؛ مهدی تنگستانی مکان در 
در  که  پاسخگویی"  های  "یکشنبه  نشست 
ضمن  شد،  برگزار  بوشهر  استانداری  سالن 
توصیه به شهروندان  در هنگام خرید گوشت 
فله  شده  چرخ  گوشت  گفت:  کرده،  چرخ 
ای در مغازه های قصابی خرید نکنید چون 
نظارتی روی اصالت آن نیست، تنها گوشت 
آماده  مشتری  حضور  در  که  کرده ای  چرخ 

می شود از قصابی ها تهیه شود.
از تولید 24 هزار تن میگو پرورشی در  وی 

سال گذشته  خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
سال قبل شاهد شیوع بیماری آبزیان در مزارع 
بودیم اما در تولید میگو رتبه  اول کشور را 

داریم.
اشاره  آبزیان  صادرات  به  مکان   تنگستانی 
کرد و افزود: بیشتر میگوی تولیدی در استان  
مقدار  و  شده  صادر  مختلف  کشورهای  به 
بخش  که  مانده   باقی  ها  در سردخانه  کمی 
خصوصی در حال حاضر با توجه به شرایط 

بازارتمایلی به فروش آن ندارد.
در  آبزیان  کنندگان  تولید  داشت:  اظهار  وی 
استان دارای کد اتحادیه اروپا،اوراسیا و چین 
به  مشکلی  هیچ  بدون  صادرات  و  هستند  

کشورهای مختلف انجام می شود.

تنگستانی مکان اظهار داشت: در طرح تشدید 
متخلفین  برای  قضایی  پرونده   45 نظارت 
فرآورده  گرم  کیلو   2۹1 و  2هزار  و  تشکیل 
های گوشتی معدوم  و 3 هزار و 805 کیلوگرم 

ضبط شد.
هزار   53 گذشته  درسال  اینکه   بیان  با  وی 
تولید  و  عرضه   مراکز  از  بازدید   500 و 
انجام  پروتئینی  و  دامی   غذایی،  محصولات 
شده است، گفت: در این بازدید 86هزار مورد  
فراورده های گوشتی و آبزیان معدوم و ۹ هزار  

مورد ضبط شد.

                                     هر مرگ/ اشارتی ست/ به حیاتی دیگر   )مارگوت بیکل(             تعزیت
         همکار گرانقدر 

سرکار خانم فریده جعفری زاده 
خبر بدرود پدر ارجمندتان، ما را در پیچاب اندوهان فرو برد. روح زلال شان در آرامش باد. 

به امید بردباری شما و خانواده ی گرانقدرتان. تعزیت ما را پذیرا باشید.
 همراهان شما در هفته نامه پيغام

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر:
تقاطع غیرهم سطح سه راهی چغادک نیمه اول خرداد اجرا می شود

توصیه مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر؛
شهروندان بوشهری  گوشت چرخ کرده فله ای نخرید



متبرک باد نام تو...
اندوه نوشتی با یاد استاد "دهقانی"

به  رو  از  وقتی  غروب،  از  پاسی 
روی عمارت دهدشتی سلانه سلانه 
جار  بلند  نرسیده،  شدم  می  سرازیر 
سهیل  ی  ستاره  کجایی؟  زدی:  می 
شدی. بعد از سلامی، "شنیده" ای را 
می گفتم: می خواهی بروی فرنگ؟...

و تو بی کلامی، لبخند می زدی. 

تا هنوز همگان در جای جای  از دیروزهای دور  را  نام ات 
از  انبوهی  با  و  نماندی  که  کنند.دریغا  می  زمزمه  ات  زادبوم 
آفرینه هایی که می توانستی در لحظه لحظه ی هستی پربارت 

به ما هدیه دهی، کوچیدی.
یاد "قلندرخونه" و حضور درخشان ات را فراموش نخواهیم 

کرد.
هیچ گاه نگفتی که درگیر بیماری ای هستی. خیلی دیر فهمیدم 
و چه  قدر دانا که دانایی و توان تحمل ات هم جلوه یی از 

هنرمندی ات را  به گونه ای دیگر راهی سن نمود.
بنویسم، "درنگ" و  را  بودن  تو  با  بخواهم خاطره های  اگر 
"دفتر" بسیار طلب می کند. شاید در مجالی دیگر و در پی 

شوک وداع ات این خاطره ها را مرور کردم.

بهار
با یاد مانا نام » حسین دهقانی«

بهار
چه پاییز شد

           امسال
و چه خاکستر شد
                سبز

ابرهاي عبوس
مرگ باریدند

        بر هر چه زندگي
و زوال

    همزاد باران شد
امسال 

دیگر به سر رسید
               قصه ي بهار

من آنم که در پاي 
خوکان نریزم...

 به یاد استاد حسین دهقانی خُلد

نیمه ی دومِ عمر ما، نیمه ی از دست دادن هاست: 
نیمه  این  در  دوستان.  و  خویشان  دادنِ  دست  از 
است که ما یکی یکی، خویشان و دوستانمان را از 
دست می دهیم و ناگزیریم با خاطرات آن ها، ادامه 

دهیم شب را و روز را...
 اصلًا شاید زندگی هم چیزی، جز همین انباشتِ 
تا  گاه و بی گاه آن ها،  نباشد و مرورِ  خاطره ها 
ای  خاطره  نیز  ما  و  شود  نواخته  آخرین  ناقوسِ 

شویم برای خویشان و دوستانمان.
از میان خاطره های بسیار که با دوست درگذشته 
برمی  هم  یکی  دارم  دهقانی  حسین  یاد  زنده  ام، 
از  دوز«  نقده  »مرثیه ي  کتاب  که  روزی  به  گردد 
او به چاپ رسیده بود. این رمان، ماجرای زندگي 
نقده  کوچک  بي بي  نام  به  بوشهر  در  است  زني 
دوز، که در آن دردها و حرمان هاي وی در قالب 

داستاني تراژیک آمده است. 
 از پسِ تماس تلفنی در دانشگاه وعده گذاشتیم و 
کتاب را به من داد و با خوشحالی و به سرعت در 
باره فرآیند چاپ آن سخن گفت و در پایان از من 
خواست تا در آیین رونمایی آن کتاب، سخنرانی 
روزهای  و  روز  آن  ولی  پذیرفتم.  اشتیاق  با  کنم. 
دیگر گذشت و خبری از حسین آقا نشد. بعد از 
هیچ  بی  دیدم،  هنری  روبروی حوزه  را  او  مدتی 
یک  برای  گفت  اش،  همیشگی  وقارِ  با  مقدمه، 
باید هزارگونه  کتاب  مثل رونمایی یک  کار ساده 
مرارت کشید، باید با هزار کَس و ناکس هماهنگ 
لقایش بخشیدم. اصلًا  به  را  اما من عطایش  کرد، 
ناکس سر  مقابل  در  که  ارزد  نمی  این  به  زندگی 
فرود آوریم و ادامه داد: » نشستن آدم های کوچک 
پشتِ میزهای بزرگ در هر زمینه ای رنج آور است 

خاصه در زمینه فرهنگ و هنر.«

بود،  اصیل  و  شریف  انسانی  دهقانی  حسین 
قابل  سخت  و  بود  یافته  تفرد  کاملًا  شخصیتش 
او،  با  وداع  روز  در  که  خرسندم  بسیار  احترام. 
ای  فاتحه  تا  گذاشتم  خاک  بر  دست  که  زمانی 
بخوانم، در آن لحظه ی سخت دلتنگ که بر خاک 
خیره شده بودم، این شعر ناصرخسرو قبادیانی از 
یادم گذشت: »من آنم که در پاي خوکان نریزم/  مر 

این قیمتي دُر لفظ درِي را«
خلاصه  و  او  فرازی  گردن  از  خاطره  همین   
زندگی اش در خاطر من، در قالب یک بیت شعر 
این  یاد  نام و  ناصرخسرو گواهی می دهد که  از 
سترگ مرد، در صفحه بلندِ فرهنگ و هنر بوشهر 

برای همیشه جاودانه می ماند.

تَلَنگُرِ »حسين دهقانی« 
و تاسيس سينمای آزاد بوشهر

 اواسط دهه پنجاه خورشیدی بود که یک روز 
یاد حسین دهقانی، داستان دست نوشته  زنده 
ی کوتاهی از خود تحت عنوان " من هم می 
که  داد  نشان  من  به  را  بگیرم"  ماهی  خواهم 
باربر نسبتاً مسن و فقیر و دوره  حکایت یک 
گرد تازه به بندر آمده ی روستایی بود که در 
بازار قدیم بوشهر) بازار حاج رئیس( به دنبال 

مواجه  هنگام،  همین  در  زد.  می  پرسه  مشتری 
می شود با مرد شیک و آراسته ای که انبوهی از ماهی های خریداری شده خود را 
با پرداخت مبلغی به او، تا رسیدن به مقصد به وی می سپارد. در فاصله ی میان 
بازار تا خانه ی خریدار، باربر که ظاهراً هیچ گونه اطلاعی از چند و چون صید 
ماهی و حتاً از چرایی و چگونگی استفاده از ماهی را هم ندارد، از همراه خود در 
این خصوص کسب اطلاعاتی می کند و تصمیم می گیرد تا از آن به بعد با خرید 
برای  ریسمان مخصوص صید،  و  نخ  متر  و چند  ماهیگیری  یک قلاب کوچک 
گذران زندگی خود و خانواده اش اقدام به انجام چنین کاری کند. لذا در عالم 
خیال و توهمات ذهنی خویش، تا به آن جا پیش می رود که انگار با چنین عملی، 
نه تنها به راحتی موفق به تهیه خورد و خوراک یومیه خود و خانواده اش شده 
است بلکه از این طریق می تواند درآمدزایی خوبی هم داشته باشد و به همان مقام 
و ظاهر آراسته ی مردی برسد که او را دستخوش یک چنین تصورات مالیخولیایی 
شیرینی کرده بود! در ادامه ی این تصورات ذهنی، باربر مذکور اقدام به خرید یک 
قلاب و چند متری نخ ماهیگیری نموده و درگوشه ای از ساحل دریا مشغول به 
نهایتاً یک بچه  صید می شود که پس از ساعت ها تلاش و کوشش بی حاصل، 
ماهی کوچک اسیر قلابش می شود، ولی به جای آن که از این واقعه خوشحال و 
راضی باشد، با عصبانیت هرچه تمام تر آن را از قلاب جدا نموده و در نزدیکی 

دریا رها می نماید. ماهی که همچنان تتمه جانی در بدن داشته، پس از چند جست 
و خیز خود را به دریا می رساند و نجات می یابد!

این نوشته، ذهن مرا معطوف به این شعر به ظاهر ساده ولی با بار عمیق واقعیت 
های  طبقاتی - اجتماعی معروف انداخت:» بیچاره اگر مسجد آدینه )آئینه( بسازد/ 

یا سقف فرو ریزد و یا قبله کج آید« .
در ادامه این موضوع، من که مدت ها بود در محضر دوستانم مسیح مالکی که یک 
استاد  یاد حسین دهقانی  به هنرسینما و زنده  فیلمبرداری داشت و آشنا  دوربین 
در فن تئاتر و بازیگری، چیزهایی آموخته بودم، پس از بحث و بررسی پیرامون 
داستانک مذکور، به این نتیجه رسیدیم که این سوژه می تواند ارزش ساخت یک 
فیلم کوتاه با مفهومی طبقاتی - اجتماعی را داشته باشد. لذا داستان مذکور تبدیل 
به یک سناریوی سینمایی شد که پس از ساخت و ارائه به یکی از جشنواره های 

فیلم سه میلیمتری در ایران، برنده ی جایزه ای گردید.
پس از ساخت و ارائه این فیلم بود که به اتفاق دیگر دوستان اهل هنر و سینما 
نظیر محمدرضا بیات، زنده یاد ضیاء امیری و تنی چند از دیگر دوستان به این 
نتیجه رسیدیم که به منظور بهره مندی از امکانات مادی و معنوی و دسترسی به 
لوازم مورد نیاز و لازم در پیشبرد هنر سینما در بوشهر و گسترش فعالیت آن و 
تشویق و یاری رسانی به بسیاری از جوانان مستعد و علاقمند استان، می بایست 
همانند بسیاری از استان ها و شهرستان های دیگر ایران، اقدام به تاسیس شعبه ی 
» سینمای آزاد ایران« در این شهر نماییم که مرکزآن نیز در تهران بود با مدیریت 
برادران نصیبی ) نسیم و نصیر( و حمایت همه جانبه » سازمان رادیو و تلویزیون 
نظر  با جلب  و  تهران شدیم  راهی  مالکی،  دوستم جناب  و  من  لذا  ایران«.  ملی 
با مدیریت  بوشهر«  ایران- مرکز  آزاد  » سینمای  تاسیس  امتیاز  مرکز،  آن  مدیران 
مسیح مالکی را کسب نمودیم و مشغول به فعالیت جدی و مستمر و تهیه چندین 
فیلم خوب و تحسین برانگیز که تا اواسط سال 57 و انقلاب اسلامی و با عضویت 
و فعالیت بیش از 30 جوان علاقه مند به کار خود ادامه دادیم. پس از انقلاب اما 
همان گونه که همگان دانند و جای بیان آنها در این نوشتار نیست، فعالیت سینمای 

آزاد بوشهر نیز برای همیشه خاتمه یافت!

ویژه ی یادبادِ استاد »حسین دهقانی«
3  دوشنبه  1403/02/03    سال بیست و ششم     شماره  948

ویژه ی یادبادِ استاد 
»حسین دهقانی«

درود: اردیبهشت 1327
بدرود: فروردین 1403

 دکتر عباس عاشوری نژاد

 فرح راوردشيری

 خورشيد فقيه

 اسکندر احمدنيا 



4  دوشنبه  1403/02/03    سال بیست و ششم     شماره  948
مردی از تبار "تعهد"

آثار  مرور  اجمالی،  نوشتار  این  در 
به  را  دهقانی"  "حسین  یاد  زنده 
زمانی دیگر موکول خواهم کرد و به 
شرح خاطره ای با آن نیک نام بسنده 

می کنم.
بوشهر  در  تئاتر  که  هایی  سال  در 
بود،  شیدایی  و  شور  از  سرشار 
درآمدن  به صدا  با  ما  دیار  هنرمندان 
آونگی در زمانی معین همه در تدارک 
و تکاپوی اثری بر صحنه  بودند که در واقع سبز آبادی بود 
برای همه ی عاشقان این هنر که می توانستند آن چه در جان 

شان می جوشد را بر صحنه فریاد کنند.
در بوشهر بعد از داوری آثار در یک جشنواره ی تئاتر - که 
مانایاد حسین دهقانی،  "مادر هنرها"یش می خوانم- جوار 
علی قربانی و زنده یاد رمضان امیری، مقرر شد من بیانیه ی 

هیات داوران را بنویسم.

کنار هم در لابی هتل جهانگردی نشسته بودیم و درباره ی 
نقطه  که  بود  این  بر  قرار  کردیم،  می  گو  و  گفت  جشنواره 
نظرات هیات داوران طبق روند رایج این رویدادها در چند 

آیتم در بیانیه گنجانده شود.
یاد  زنده  کردند.  می  گوشزد  را  نکاتی  دوستان،  از  یک  هر 
حسین دهقانی نیز چندین بار به من تاکید کرد که در بیانیه 
و  آموزش  به  توجه  و  هنرمندان  بیشتر  ی  مطالعه  بر  حتما 

فراگیری دانش مربوط به تئاتر تاکید کنم.
آموزش  و  کارگاهی  تئاتر  اندازی  راه  ی  ایده  او  که  بعدها 
جوانان را اجرایی کرد به حساسیت اش نسبت به مطالعه و 

آموزش بیشتر پی بردم.
و  فرهیخته  هنرمند  انسان  یک  مثابه  به  دهقانی  حسین 
پیشکسوتی درد آشنا، انتقال تجربه و دانش به هنرجویان تئاتر 
ارزشمند  یادگارهایی  این گونه  و  کرد  دنبال می  با عشق  را 

برای ما و نسل های در راه بر جای نهاد.
یاد و خاطرات اش در قاب "صحنه" مانا باد.

)موذنی(  حمید 
گرفت،  تماس 
)فقیه(  بابک  بعد 
پست  سیل  بعد  و 
اینستاگرامی  های 
مشترک  دوستان 
منتشر  را  خبر  که 
"حسین  کرد:  می 
دهقانی" هم به کاروان 

"رفتگان" پیوست.

که  است  بهتر  نگویم  تلخ  کام  از 
ی  زمانه  ندارد  شیرینی  ست  دیری 
سخت  حسین  رفتن  باور  ولی  ما، 
هیچ  بی  بود،  ناگهانی  خیلی  بود. 

زمینه ی درد و بیماری.
که  بود  مانده  دراز  سالیانی  هنوز 
بماند در کنار خانواده و دوستان اش. 
هنوز تن اش توان داشت که بنویسد 
و با داشته های هنری و آگاهی های 
ژرف و ارزشمندش به هنر و ادبیات 

بوشهر و کشور غنا بخشد.

هنوز در پیش داشت سالیانی که جوار یاران 
باشد و همنشین جمع بیست ساله ی ما در 
دورهمی هایی فراموش نشدنی که بیشتر به 

شعر خوانی می گذشت.
حسین،  که  بودم  لحظاتی  مسحور  همواره 
می  زمزمه  را  آتشی  مانایاد  "ظهور"  شعر 
کرد. هنرمندانه می خواند و در آن لحظه ها 
گویی ما را در سالن "نمایش" رو به رویش 

می دید.

خاطرات جان می گیرند؛ باز صدایش را می 
شنوم و حرکات پرشور سر و دستان اش را 
می بینم. با اوج و فرود صدا، تمام جان اش 
را به صحنه می آورد و در کلام می ریخت 

و می خواند:
"جط زاده را نگاه کن 

این کرمجی ادای جمازه را در می آورد 
او خواستار شاتی دختر زیبای کدخداست 

کار خداست دیگر ..."
زین پس همچنان مرور خواهم کرد 
مهرورزی  حجم  ها،  زمزمه  شور 
تبسم ها و شکوه دغدغه  ها، نقش 

هایش را.
یک  جایگاه  در  دهقانی  حسین 
بر  علاوه  وجهی  چند  هنرمند 
"داستان  به  اش  چندگانه  هنرهای 

نویسی" نیز توجهی ویژه داشت.
جای  جای  در  را   اش  قلم  قدرت 
توصیفاتی هنرمندانه در رمان "مرثیه 

ی نقده دوز" می توان ستود.
نام اش ماندگار و یادش جاوید.

حسين دهقانی؛ معلمِ هنوز و هميشه
دهقانی  فرهنگی هنری حسین  کارنامه ی 
نگاه  یک  با  که  است  رنگ  پر  قدر  آن 
رسید  مهم  نکته  این  به  توان  می  مختصر 
این  در  برکتی  با  و  مفید  عمرِ  او  که 
عرصه داشته است: »بازی های درخشان، 
کارگردانی های ماندگار، فیلم سازی های 
دلنشین،  های  عکاسی  برانگیز،  خاطره 
تاثیر گذار و  نوشته ها و پژوهش های 

مهمتر از همه معلمی نسلِ جوان.«
می توان یک معلمِ ساده بود. یک جایی و در یک زمانی درس داد، 
به خوبی هم درس داد و همان جا تمام شد. می توان اما یک معلم 
بود با همین ویژگی ها اما تمام نشد، جاری و ساری بود همواره. آن 
چه معلم ها را از هم جدا می کند دقیقاٌ همین خصلت است. همه ما 
معلم هایی داشته ایم که مطمئناٌ همه آنها مثل هم نبوده اند و انگشت 

شمارانی با ما، در روح و ذهن ما جاری بوده اند همیشه. 
حسین دهقانی از آن دست معلمان خوبی بود که هرگز تمام نشد؛ 
این را نه یک و دو شاگرد، بلکه یک نسل می توانند شهادت دهند. 
او از یک نقطه معلوم معلمی خود را برای هر شاگردی آغاز می کرد 

و هرگز نقطه پایانی برایش متصور نبود.

اما چگونه می توان با این نقطه رسید؟ و حسین دهقانی چگونه به 
چنین جایگاهِ رفیعی در معلمی دست پیدا کرد؟

پاسخ این سوال ساده است؛ او هرگز خود را و دانش خود و داراییِ 
فرهنگی هنریِ خود را از هیچ دوست و شاگردی دریغ نکرد. سادگی 
با  نیز  و صداقت و متانت و روحِ باز و لبخند مدامش از سویی و 
تمام وجود درس دادن و همه یِ خود را گذاشتن، سبب گشت تا 
چراغ روشنی پیش روی نسل جوانتر بگذارد. او با این روش چراغی 

برافکند تا هم مسیر را نورانی کند و هم خود را همیشگی.
او همواره جاری خواهد بود در فرهنگ و هنر این دیار.

یادش سبز.

مونولوگی به ياد "بانی" 
قلندرخونه 

بانی عزیز
یه  خونه  هر  دیگه  روزا  این 
"گنگ" نیست، چون رفع نیازا و 

تربیت یه گنگ دیگه امکان نداره 
همون  نسل،  ادامه ی  برای  اکثراً  و 

یکی رو کافی می دونند.
این  به  من  از  بیش تر  حسین 

موضوع واقف بود.
توی "قلندرخونه" او بعد ورود دوم 
"کل نعیم"، همه رو بیرون می کنه به جز "خالو محد" که توی 

دنیای خودش سیر می کنه و "اکبر" که با او خرده حسابی داره.
بعد اما با تشر کل نعیم، او هم بیرون می ره.

اون جا یکی یکی "بیرون" رفتیم و این جا هم یکی یکی "کم" 
می شویم.

حبیب زالی زودتر از همه به دنبال هوشنگ "قلندرخونه" رفت 
براتی،  محمدحسین  بردک نیا،  جعفر  خبرخوش،  مجید  کم کم  و 
جواد تلیان و علی دشتی از بین مون رفتند و حالا هم نوبت به 

حسین دهقانی رسید.

کاش هر رفتنی یه بازگشتی داشت. کاش زندگی واقعی هم مثل 
فیلمایی بود که وقتی آرتیست توی مخمصه می افتاد، ته دل مون 

مطمئن بودیم یه راهی برای خلاصی پیدا می کنه.
عکسای دسته جمعی مون  که نگاه می کنم، می بینم خیلی ها نیستند 

و حالا جاشون و حسرت گرفته و کاش و اندوه.
ای کاش این همه "کاش" نداشتیم که با گفتن شون دل مون بگیره.
حسین آسوده زندگی کرد و یادگاری های ارزشمندی از خودش 

به جا گذاشت.
او عمر پربارش و زیبا گذروند و در آخر هم بدون هیچ دینی 
به پزشکی یا بیمارستانی در آرامش با دوست داراش وداع کرد. 

بانی عزیز، روحت شاد.
این دل گویه رو به رسم یاد و دوستی از "رمضونو" بپذیر.

آثار منتشر شده ی" 
استاد حسين دهقانی "

پایدار،  هنر  موضوع  با  جلد  بوشهر/چهار  در  اصناف 
به  التزام  به خلاقیت،  نمایش/اشتیاق  در  ناپایدار  هنر 
ابداع/ شمر بازی/ تاریخ تئاتر در بوشهر/ سفرنامه جم/ 
رمان " مرثیه نقده دوز "/ رمان "من من داس ها به 

ساحل می آیند"
بازیگران  از  یکی  دهقانی  حسین  استاد  است،  گفتنی 
نمایش ماندگار »قلندرخونه« به کارگردانی استاد صغیری 
بود. پیش از انقلاب در ده ها نمایش ایفای نقش نمود و 
به کار نویسندگی مشغول بود. او در بهمن و اسفند ماه 
سال گذشته نیز در مصاحبه تصویری شرکت کرد. این 
مستند توسط گروه رادیو حادثه در قالب پروژه ملاقات 
کنندگی  تهیه  و  انصاری  آریو  کارگردانی  به  بوشهر  با 
عبدالرحمن برزگر در بوشهر و شیراز جلو دوربین رفت. 
استاد حسین دهقانی در روز چهارم فروردین ماه 1403 

بدرود حیات گفت.  

چپ  سمت  از    
زنده  لطفی،  محمد 
یاد رمضان امیری، 

    علی قربانی  و 
حسین  یاد  زنده 

دهقانی

از زلال "حضور" تا زمزمه ي "ظهور"

ویژه ی یادبادِ استاد »حسین دهقانی«

 غلامرضا فرج زاده 

 محمد لطفی  جهانشير ياراحمدی 

 سيروس بنه گزی
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حسين دهقانی به مثابه يک 

»هنرمند مردمی«
مراسم  و  درگذشت  ی  انگیزه  به 
یاد  زنده  یادبود  و  تشییع  باشکوه 
خواهم  می  دهقانی«  »حسین 
اشاراتی مختصر به هنرمند مردمی 
مردم  از  گرفته  فاصله  هنرمند  و 
و  دهید  نظر  شماهم  دهم  ارائه 
دهید  تذکر  کنم  می  اشتباهی  اگر 
و راهنمایی ام کنید: »هنرمند یک 
روشنفکر است که شامل ادیب هم 

می شود زیرا توانایی ارائه داشته های هنری اش را دارد.«
این  تصورشان  که  هستند  روشنفکری  و  هنرمند  دوستان 
است بر همه مردم برتری دارند زیرا او چیزهایی می داند که 
دیگران برای دانستن اش به اصطلاح عرق ریزان روح نداشته 

اند.این تفکر با سیاست مداران نابلد، هم سو و هم راه است. 
روشنفکر و هنرمند خودبرتربین، در خصوص جامعه یک نظر 
کلاسیک دارد: »مردم ناآگاهند« آن ها درک تراوشات فکری  
شان را ندارند لذا این افراد مردم گریز و منزوی می شوند نه 

در شادی و نه در غم مردم شراکتی ندارند.
»حسین دهقانی« هنرمند یا روشنفکری بود که نمی رفت بین 
مردم برای درک آنها بلکه اصلٌا بین مردم زندگی می کرد و 
موتور فعالیت های ادبی و هنری اش، عشق به مردم بود. به 
همین خاطر نوشته و هنرش پوک و بی محتوا و قلابی نبود. 
او  با  آخر  وداع  برای  گرایش  گونه  همه  پیکرش  تشییع  در 

حضور داشتند.
 یادش گرامی.

  زنده یاد حسین دهقانی در حال فیلمبرداری فیلم 
    "بچه های محله قبرستان" ساخته مهدی جهان بخشان

دو فريم از "درود" تا "بدرود"

1. درود
به  من  ورود  سال   1354 سال 
و  تجربه  دانش،  عشق،  از  سرشار  محیط 
هنر "سینمای آزاد" بود؛ محیطی که در آن 
خورشید  گرانمایه:  استادان  های  آموزه  با 
فقیه، مسیح مالکی، پرویز هوشیار، حسین 
دهقانی و محمد رضا حمزییان، تنفس در 
هوای "لنز" و "نگاتیو" و زیستن با "سینما" 
و "عکاسی" را آموختم. نخستین بار به استاد دهقانی در این هنر سرا 

"درود" گفتم.

گاهی در زمینه ی فیلم سازی، فعالیت عملی داشتیم. در این روند با 
در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز باید ساخت فیلمی کوتاه 
را بر اساس موضوعی  به انجام برسانیم که برای ما امتیازاتی داشت. 

نداشتیم.  فیلم  یک  گیری  در شکل  "داستان"  از  درستی  دریافت  ما 
استاد دهقانی به ما مشاوره و ایده می داد و فضای روایی و داستانی 
مناسب برای خلق یک فیلم کوتاه 3 دقیقه ای را استادانه تشریح می 

کرد. 

۲. بدرود
 1401 سال 
ی  آتلیه  در  یی  پروژه 
موضوع  با  "عکسیران" 

ها"  چهره  "عکاسی 

گذشته  شد.سال  آغاز 
جان  محمد  فرزندم  با 
استاد  پروژه(  )عکاس 
حضور  برای  را  دهقانی 
در آتلیه دعوت کردیم و 

ایشان نیز پذیرفت.
روز موعود، استاد با بانو آمدند. من در کارگاه بودم و به محض اطلاع 
به سرعت سمت اتلیه رفتم. در را که گشودم بلافاصله ایشان را دیدم 

و در آغوش کشیدم و بوییدم و بوسیدم شان.
بعد به سمت مهربانو رفتم و سلامی و یادی  از دورانی که با ایشان در 

"سینمای آزاد" دیدار داشتیم.

لحظات باشکوه دیدار استاد با شاگرد بود و محمد جان هم در کار 
ثبت این لحظه های ماندگار،غافل از این که فریم های "بدرود" است 

که ثبت می شود.

هنرمندان"،  "قطعه ی  در  هنر  اهالی  میان خیل  امسال  ماه  فروردین 
نگاه خیره ی غمبارم بر تصویر استاد در قابی گل پوش با خاطره و 

حسرت در آمیخت.

شکوه فرزانگی 
دغدغه ی  دهقانی«  »حسین 
دغدغه  همین  داشت،  هنر 
و  بود  کرده  هدفمند  را  او 
کارنامه ی  هدفمندی،  همین 
هنری اش را تابع پیرنگ کرده 

است. 
فیلم  ساخت  و  عکاسی  از 

در  نقش  ایفای  تا  آماتور 
"قلندرخونه"- مهم ترین و به یادماندنی ترین نمایش در بوشهر-  
راهی دشوار پیمود، اما چون دغدغه ی هنر داشت در آن موقعیت 

نماند و اسیر نوستالژی آن صحنه نشد.

او می دانست در این وادی، راهی طولانی پیش رو دارد و تنها 
و  می دهد  تسلا  را  دغدغه هایش  که  است  پژوهش  و  مطالعه 

زندگی اش را معنا می  بخشد.
حاصل همین مطالعات و تحقیقات نه تنها برای او لذت بخش 

بود که مخاطبان اش نیز در این لذت شریک شدند.
ساحل  به  داس ها  من  "من  و  دوز"  نقده  "مرثیه ی  رمان های 
نتیجه ی نگرش دهقانی به داستان در این سال هاست  می آیند" 
هنر  پایدار،  "هنر  بوشهر"،  در  "تعزیه  پژوهشی  کتاب های  و 
ناپایدار" و "تاریخ تئاتر بوشهر" تلاشی برای زنده نگه داشتن 

فرهنگ این دیار کهن از گذشته تا امروز است.
دهقانی  حسین  که  راهی  می دهد  نشان  عناوین  این  به  نگاهی 
بلوغ فکریاش  از  بوده و نشان  پیموده، هدفمند  این سال ها  در 
بهره یی  از حاصل داشته هایش  ما  بیشتر می زیست،  اگر  دارد و 
افزون تر می بردیم، اما کوچ نابهنگام اش نه فقط ما را در فضای 
دیگر  برای درک  که حسرتی همیشگی  داد  قرار  اندوه  و  بهت 

آموخته هایش نیز برای مان برجا گذاشت.

ظرفیت  و  گوناگون  ابعاد  هرهنرمندی 
هنری  مختلف  های  درحوزه  متفاوتی 
دارد. گاهی هنرمند طی سالیان فعالیت 
اش به تعادل نسبی رسیده و توفان و 

هیجان خلق اثر فروکش می کند.
هنرمندی  دهقانی"  "حسین  یاد  زنده 
تامل  قابل  خلاقیت  و  ابعاد  که  بود 
در آثار متعددش را می توان به بحث 
نمایش،  ی  حوزه  بر  علاوه  گذاشت. 
همه  از  و  توانمند  پژوهشگری  وی 
مهم تر با حوصله و در سطح وسیعی 

با مطالعه بود.

این  موید  ایشان  نوشتاری  کارهای 
نوشت،  آن چه می  از  بیشتر  که  است 
مهم  بخش  "مطالعه"  خواند.  می 
"پژوهش" است که در آثار دهقانی می 

توان به وضوح این نکته را دریافت. 
بی شک هر اثر نوشتاری قابل بررسی 
ست، اما حسین دهقانی با خلق کتاب 
»هنر پایدار، هنر ناپایدار« ثابت کرد که 
تنگاتنگ  ارتباط  و  تجربه  بر  تکیه  با 
توان  اتمسفر جامعه، می  و  با جغرافیا 

آثاری بی بدیل را خلق کرد.
 دهقانی در عرصه ی "ادبیات داستانی" 
نیز خوش درخشید. اولین اثرش رمانی 
که  است  دوز«  نقده  ی  »مرثیه  نام  به 

افتخار ویراستاری اش را داشتم. 
ی  موسسه  در  رمان  این 
و  منتشر  لیان"  "خورشیدمهرگان 

طراحی جلد و صفحه آرایی بر عهده 

ی خانم "ندا کلبعلی" بود.
چاپ  حالی  در  دوز"  نقده  ی  "مرثیه 
می  اش  نوشتن  از  سال   30 که  شد 
گذشت و با اصرارم و موافقت حسین 
دهقانی در سال 138۹ چاپ شد. این 
شمار،  بی  و  دقیق  جزییات  با  کتاب 
بافت  از  سینمایی  و  مستند  تصویری 

قدیم بوشهر را ارائه می دهد.
 قصه ی پیرزنی ست که از بندر جاسک 
تا بوشهر با همه ی روایت های ریز و 
درشت اش در باز تعریفی توسط استاد 

دهقانی به رمان تبدیل شد: 
گریگوری  کلیسای  ناقوس  »صدای 
ی  گلدسته  آلود  حزن  اذان  با  همراه 
بخارآلود  تموج  در  پیرزن"  "مسجد 
شهر پیچید. غمی سنگین با غروبی پر 

از پرستو بر شهر سایه افکند.
بود.  غروب  کار  تدارک  در  خورشید 
عبور شتاب زده ی مردم به سوی خانه 
هاشان کوچه ها را آکنده از تپش پاها 
می کرد. عوعوی سگ های کشتارگاه 
شهر  روشنی  تاریک،  در  ترس  سر  از 
در  ماهیگیران  های  قایق  و  پیچید 
لنگرگاه  به  نارنجی خورشید  نور  میان 
چلیک  از  بود  پر  لنگرگاه  بازگشتند. 
فراوان  های  طناب  و  آب  فلزی  های 
روی  درهم  و  پراکنده  صورت  به  که 

بارانداز پخش بود ...« 
آثار  در  تنها  نه  را  دهقانی  حسین 
عکاسی  پژوهشی،  نمایشی،  نوشتاری، 
و فیلم سازی بلکه در وجوه متکثرش 

می توان یافت. 
در  را  خودش  دریغ  بی  که  هنرمندی 
قرار  هنر  و  فرهنگ  جویندگان  اختیار 
می داد، بی آن که توقعی و درخواستی 

داشته باشد. او مهربان بود.

حسين دهقانی/ متکثر 

ویژه ی یادبادِ استاد »حسین دهقانی«

 مهدی جهان بخشان
 بهرام سعادت مهر

 فرشيد جان احمديان

 عبدالرحمن برزگر



اجتماعی
6  دوشنبه  1403/02/03    سال بیست و ششم     شماره  948

من "حسین ایزد جو" 10 ساله هستم و در "بندر 
سال  طول  در  جا  کنم.این  می  زندگی  بوشهر" 
جشن ها و مراسم سنتی مختلفی برگزار می شود 
که یکی از آنها مراسم  "گره گشو" در نیمه ی اول 
ماه مبارک  رمضان هم زمان با ولادت امام حسن 

)ع( است.
مادرم همیشه خاطراتی که از این مراسم در دوران 
کودکی اش داشت را برایم تعریف می کرد و من 

دوست داشتم آن را از نزدیک تجربه کنم.
از  که یک سال  ام  دایی  پسر  "احمدرضا"  امسال 
به شهرشان  تر است، دعوت کرد که  من کوچک 
"کنگان" بروم. به همراه مادر، خواهر و خاله ام به 

کنگان رفتیم.

روز مراسم به بچه ها گفتند: ظهر یا عصر می روید 
تا هنگام غروب برگردید. پوشش تان هم در این 

مراسم، دشداشه است.
پسر  یوسف  نداشتیم.  دشداشه  احمدرضا،  و  من 
همسایه که یک برادر کوچک به نام ابراهیم داشت، 

برای ما دشداشه آورد و بر تن کردیم.
که  بود  دوخته  هایی  کیسه  ما  برای  هم  دایی  زن 

"گره گشو" روی شان گلدوزی شده بود.

دست  در  هدایا  آوری  جمع  برای  را  ها  کیسه 
گرفتیم. پسرها دشداشه های رنگی بر تن داشتند و 
پوشش دخترها لباس و سربند سنتی بود و دست و 

پاها را طرح حنا زده بودند.
برای  هم  ها  همسایه  از  یکی  دختر  "فاطمه" 

خواهرم "مریم ناز" طرح حنا زد.
دسته دسته در خانه ها را می زدیم و خانم ها با 
زنبیل می آمدند و به ما خوردنی می دادند. ما هم 
پس از تشکر و گفتن جمله ی "خدا بچه تان را 

نگه دارد" به راه مان ادامه می دادیم.
در راه خیلی تشنه شده بودیم. به یک سوپر مارکت 
بزرگ رفتیم. صاحب مغازه گفت: چه می خواهید 
بردارید؟ گفتیم: تشنه ایم، فقط آب. او هم با لبخند 

به ما چند بطری آب معدنی داد و راهی شدیم.

به مغازه ی بعدی که یک میوه فروشی بود، رفتیم. 
یا  بردارید،  میوه  یک  نفری  گفت:  مغازه  صاحب 
سیب یا نارنگی. ما هم هر کدام یک میوه برداشتیم. 
سپس در کوچه یی، در یک خانه را زدیم. پسری 
ما  به  اما  ندارم،  من خوردنی  گفت:  و  آمد  جوان 

نفری 2000 تومان هدیه داد.
در کوچه ی بعدی، خانه یی بزرگ و زیبا بود و 
تا ما را دید، همه را به داخل خانه  صاحب خانه 

اش برد و حسابی از ما پذیرایی کرد.
در مسیر علاوه بر ما بچه ها، آدم های پیر و جوان 
هم گره گشو جمع می کردند که برای من در اولین 
تجربه ام بسیار جالب بود. هنگام غروب به خانه 

برگشتیم.
خواهرم مریم ناز نتوانست همراه ما بیاید، اما زن 
دایی ام او را با خود به سمت خانه ی همسایه ها 
برده بود و آنها هم کلی به او هدیه و خوراکی داده 

بودند که البته در نهایت همه شان به من رسید!
و  دارم  دوست  خیلی  را  گشو"  "گره  مراسم  من 
مراسم حاضر  این  در  بتوانم  امیدوارم که در سال 

باشم .
مادرم می گوید این مراسم در "هلیله" هم برپاست.
کاش در محله ی ما هم این مراسم برگزار شود تا 

برای بچه ها خاطراتی شیرین به جا بگذارد.

پیغام: »همه کنسرت ها در استان 
لغو  »آنی«  صورت  به  بوشهر 
شد.« این خبری بود که در روز 
پنج شنبه در رسانه های استانی   
بهمن  که  طوری  به  شد  منتشر 
فرهنگ  حوزه  خبرنگار  بابازاده 
را  خبر  این  پستی   در  هنر  و 
»همه  نوشت:  و  کرد  منتشر  هم 
صورت  به  بوشهر  کنسرت های 
آنی لغو شد. اداره اماکن بوشهر 
در نامه ای آنی همه کنسرت های 
در  این  کرد.  لغو  را  استان  این 
روز  یک  که  است  شرایطی 
همین  مذکور،  نامه  از  پیش 
اداره با برگزاری همه کنسرت ها 

موافقت کرده بود!«
ماجرا از این قراربود که درابتدا 
بود  قرار  کنسرت گرشا رضایی 
طی روزهای 30 و 31 فروردین 
بوشهر  لیان  سالن  در  امسال 
اداره  تایید  از  برگزار شود، پس 
اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
استان، اداره اماکن استان بوشهر 
فاصله  به  عجیب  نامه  دو  در 
برگزاری  اجازه  ابتدا  روز،  یک 
این  ماه  فروردین  های  کنسرت 
در  بلافاصله  و  صادر  را  استان 
به  ای  نامه  در  عجیب  اقدامی 
همه  کننده،  برگزار  موسسه 

کنسرت ها را لغو کرد.
همچنین کنسرت »معین زند«که 
قرار است  در  5 و 7 اردیبهشت 
اداره  دستور  با  شود  برگزار  ماه 
شد.  لغو  بوشهر  استان  اماکن 
این در شرایطی ست که همین 
فروردین،   25 تاریخ  در  اداره 
را  کنسرت  این  برگزاری  نامه 
صادر کرده بود و در کمتر از 24 
ساعت، با صدور نامه ای دیگر 
دو  هر  برگزاری  »آنی«،  مُهر  با 

مصلحت  از  خارج  را  کنسرت 
دانست!

یکی  بوشهر  اخیر  های  ماه  در   
ایران  استانهای  خبرسازترین  از 
شده  تبدیل  موسیقی  حوزه  در 
لغو  و  برگزاری  حواشی  است. 
فستیوال کوچه در محل عمارت 
جنجالی  از  یکی  رییس  حاج 
ترین اخبار اسفند سال قبل بود. 
وزیر  صریح  دستور  از  پس 
برگزاری  بر  مبنی  ارشاد 
ایران  نقاط  تمام  در  کنسرت 
تصمیمات  و  مشکل  هیچ  بی 
استان  غیرقانونی،  و  استانی 
بوشهر درگیر تصمیماتی سلیقه 
امیدواریم  که  است  شده  ای 
سلیقه  رفتار  این  درخصوص 
ای و خارج از عرف تجدیدنظر 
شود، وگرنه بوشهر دومین شهر 
خواهد  مشهد  از  پس  کشور 
بود که کنسرت موسیقی در آن 

ممنوع است!
عمومی  روابط  راستا  همین  در 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
به  بوشهر  استان  اسلامی 
در  افروغ  ازعبدالرحیم  نقل 
ها  کنسرت  لغو  خبر  خصوص 
روال  »این  گفت:  بوشهر  در 
طبیعی  شکل  بوشهر  استان  در 
در  اما  کند  می  طی  را  خود 
یک  دلیل  به  و  نادر  اقدامی 
خارج  در  ها  ناهماهنگی  سری 
اسلامی  ارشاد  کاری  فضای  از 

مجوزهای  لغو  شاهد  استان 
در  هایی  کنسرت  برگزاری 
موضوع  که  بودیم  بوشهر 
شده  ایجاد  سوتفاهم  و  اصلاح 

رفع شده است.«

آرمان  »کنسرت  گفت:  وی 
را  لازم  مجوز های  گرشاسبی 
لغو  منتهی  بود،  کرده  دریافت 
که  بود  ماجرایی  علت  به  آن 
بین اداره اماکن و موسسه آوای 
هنر )شرکت کنسرت گزار( پیش 
آمده بود؛ در ارشاد مشکلی برای 
برگزاری کنسرت نداشتیم، ولی 
نظارتی  مجموعه های  در  فضا 
مجوز  که  رفت  پیش  سمتی  به 
لغو  گرشاسبی  آقای  کنسرت 
چون  مشکل،  حل  از  پس  شد. 
بود،  گذشته  برگزاری  زمان  از 
اما  نشد،  برگزار  کنسرتی  دیگر 
آقای  کنسرت  برگزاری  برای 
مشکلی  آینده  در  گرشاسبی 

نداریم.«
کنسرت  درباره  همچنین  او 

تا   5 بود  قرار  که  زند«  »معین 
اردیبهشت  در  اردیبهشت   7
داد:  توضیح  شود،  برگزار 
آرمان  کنسرت  لغو  »چون 
شده  حاشیه ساز  گرشاسبی 
آقای  کنسرت  برای  بود، 
صادر  مجوزی  زندی  معین 
شود.  لغو  بخواهد  که  نکردیم 
این  کنسرت  برگزارکنندگان 
درخواستی  سامانه  در  خواننده 
که  بودند  داده  برگزاری  برای 
به  چون صدور مجوز های لازم 
تأخیر خورد، در نهایت کنسرت 
موکول  بعدا  به  خواننده  این 
هنر«  »آوای  موسسه  حتی  شد. 
لغو  خبر  مجازی  فضای  در  نیز 
این کنسرت را اعلام کرد و در 
بوشهر لغو جدیدی نداشتیم. در 
حال حاضر قرار است جشنواره 
موسیقی خلیج فارس را با توجه 
به فرا رسیدن روز خلیج فارس 
داشته باشیم و پس از برگزاری 
درخواست های  کلیه  آن 
بررسی  را  کنسرت  برگزاری 
می کنیم و مجوز خواهیم داد. به 
طور کلی مشکلی برای برگزاری 

کنسرت در استان نداریم.«
و  فرهنگ  مدیرکل  گقته  به 
بوشهر،  استان  اسلامی  ارشاد 
سیاست وزارت ارشاد برگزاری 
با  کنسرت های موسیقی مطابق 
قوانین حاکم  دستورالعمل ها و 
است  کشور  موسیقی  عرصه  بر 
پیاده  به دنبال  نیز  که در بوشهر 

سازی آن هستیم.
موسیقی  گفت:فضای  افروغ    
استان روند عادی و طبیعی دارد 
و چنانچه در یک برنامه تغییری 
لغو  بر  دلیلی  باشد  شده  ایجاد 

کنسرت ها در بوشهر نیست.

افراد ناشناس مقدار زیادی گازوئیل به یک چاه 
آب شیرین در کوهستان دالکی ریختند

اقدام فاجعه آمیز زیست محیطی 
در دالکی

پیغام: هفتۀ گذشته فرد یا افراد 
با واریز مقدار زیادی  ناشناسی 
شیرین  آب  چاه  در  گازوئیل 
موجب  »سه چِنگ«  کوه های 
آلودگی شدید آن به مواد نفتی 

شدند.
از  پاره ای  گفتۀ  به  که  چاه  این 
پیشینۀ  دارای  محلی  آگاهان 
چند صد ساله است، در ارتفاع 
دریا  سطح  از  متری  هشت صد 
و  دارد  قرار  دالکی  شرق  در 
منبع آب شیرین در شعاع  تنها 
چندین کیلومتری در این منطقه 

است.
دامداران  استفادۀ  بر  علاوه 
نیز  و  منطقه  دائمی  و  فصلی 
کوهنوردان  و  طبیعت گردان 
به  زمستان  و  پاییز  در  که  بوشهر  استان  و  دشتستان  شهرستان 
تغذیۀ  برای  چاه  این  آب  از  می کنند،  صعود  دالکی  ارتفاعات 

حوضچه های مخصوص حیوانات وحشی نیز استفاده می شود.
چاه  این  از  جمعه  روز  که  کوهنوردانی  و  طبیعت گردان  به گفتۀ 
نفتی در  به مواد  به دلیل آلودگی شدید  بازدید کرده اند، آب آن 
حال حاضر غیر قابل استفاده و نیازمند اقدامات فوری و وسیع 

برای پاکسازی است.
نشده اند  آلوده سازی عمدی هنوز شناسایی  این  یا عاملان  عامل 
اما برخی گمانه زنی ها انگشت اتهام را به سوی دو سه خانواده ای 
ادعای  با  گذشته  سال های  در  می شود  گفته  که  می روند  نشانه 
مالکیت مراتع اطراف این چاه با یکدیگر اختلاف و منازعه دارند.
هنوز از واکنش مسئولان محلی از جمله شورای شهر دالکی به این 
اقدام فاجعه آمیز محیط زیستی گزارشی نرسیده است. با این حال 
طرفداران  و  طبیعت گردان  به ویژه  دالکی  شهر  ساکنان  از  بعضی 
محیط زیست با ابراز ناراحتی شدید از این اقدام مجرمانه خواهان 

برخورد با عاملان آن شده اند.
گفته می شود که آنها قصد دارند در روزهای آینده با ارائه شکایت 
به ادارۀ محیط زیست و مقامات قضایی خواهان شناسایی و پیگرد 
چنگ  سه  آب  چاه  عمدی  آلوده سازی  عاملان  یا  عامل  قضایی 

شوند.

آيين "گره گشو" در کنگان به روايت حسين ايزدجو

برگزاری کنسرت  در بوشهر ممنوع شد!
واکنش مدیرکل فرهنگ و ارشاد به لغو کنسرت ها در بوشهر:  سو تفاهم بود، رفع شد 
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 اسماعيل جاشويی 
مانده  باقی  سفر  به  ماه  دو  هنوز 
را  روحت  عجیب  هیجانی  و 
تسخیر کرده است. نگران هستی 
شگفت انگیز  معجون  آن  سفر 
سرخورده  نهایت  در  و  نباشد 
و  تاریخ  و  سفرنامه ها  شوی. 
و  خوانده ای  را  ادیان  فلسفه ی 
کتاب اسطوره ها را تازه به دست 
کتاب ها  این  می دانی  گرفته ای. 
فکر  نمی کند.  سفرت  به  کمکی 
با  را  »فرهنگ«  همه ی  می کنی 

سفر و زندگی باید شناخت.
درک  به  رسیدن  برای  می دانی   
و فهم بهتر زندگی باید ریاضت 
سفر یک ماهه به سرزمین اساطیر 
نمی دانی  کنی،ولی  تحمل  را 
ریاضت  با  روحی  ریاضت  این 
جسمی و خوردن غذاهای تند و 
گیاهی و تحمل ساعت ها سفر با 
قطار، اتومبیل و هواپیما دوچندان 

می شود.
هند،  به  قبلی  سفر  در 
شناخته ای؛  را  »ساچین« 
توانایی  که  لیدری  تور 
بالایی در برنامه ریزی سفر 
نمونه ی یک  دارد. ساچین 
هیچ  است.  واقعی  انسان 
برنامه ریزی  بابت  هزینه ای 
همه ی  و  نمی گیرد  سفر 
هتل ها  و  شهرها  و  مسیر 
می کند.  چک  تو  با  را 
انجیر  و  خرما  پسته،  کیلو  چند 
ساچین  زحمات  جبران  برای 
از  قبل  تا  هند  ویزای  می گیری. 
بود  الکترونیکی  شکل  به  کرونا 
و به راحتی دریافت می شد. بعد 
از کرونا با پر کردن پرسش نامه  ی 
چند صفحه ای و انگشت نگاری، 
برای  می شود.  انجام  حضوری 
مسافرتی  آژانس  به چندین  ویزا 
مبالغ  هرکدام  و  می کنی  مراجعه 
می کنند.  درخواست  را  متفاوتی 
در نهایت تماسی با سفارت هند 
در تهران، آدرس تنها کارگزاری 
می کند  مشخص  را  سفارت  این 
و با نصف مبلغ دیگر آژانس ها، 
ویزای هند را به دست می آوری.

پرواز  در  جمعه  روز  غروب 
مستقیم شرکت هواپیمایی ماهان 
نشسته ای؛  دهلی  به  تهران  از 
سفری از توهم دانایی به واقعیت 

نادانی درون.
به  شب  نیمه  ساعت،  پنج  بعد 
طولانی  مسیر  می رسی.  دهلی 
»چک اوت« تا خروجی شماره ی 
4 را طی می کنی. فرودگاه »ایندیرا 
گاندی« معماری مدرنی دارد و با 
به  را  جالبی  تضاد  دهلی  فضای 
وجود آورده است. وقتی از این 
مه  می شوی،  خارج  فرودگاه 
سنگینی تو را در حجم غلیظ ش 
فرو می برد. به یکباره وارد فضای 
و  مدارا  ساله  هزاران  ناشناخته 
از  می شوی.  هند  خشونت  عدم 
همین آغاز مسیر، تفاوت جغرافیا 

فلسفه   ذهنت  در  هوا  و  آب  و 
زنده  را  هندی ها  خشونت  عدم 
هر  با  خشونت  عدم  می کند. 
دیدن  زنده.  غیر  و  زنده  موجود 
و  سگ ها  گاوها،  با  آنان  رفتار 
میمون ها درون شهرها و روستاها 
و البته با همه ی موجودات درون 
طبیعت که با آزادی کامل در کنار 
مفهوم  می کنند،  زندگی  انسان ها 
خوبی  به  را  جهان بینی  نوع  این 

آشکار می کند.
دهلی نو  از  فرودگاه  مسیر  در 
تا  می شوی.  قدیم  دهلی  وارد 
صبح فقط سه ساعت زمان برای 

استراحت داری. هتل در نزدیکی 
دارد  قرار  دهلی  راه آهن  ایستگاه 
و صبح قبل از طلوع آفتاب سوار 
تصور  توک«می شوی.  توک   «
غیر  توک«  »توک  بدون  هند 
به  قبل  سال  چند  است.  ممکن 
فقط  مترو  بودن  سریع تر  تصور 
استفاده  دهلی  مترو  از  بار  یک 
کردی و بعد از چند روز دریافتی 
وسیله  ی نقلیه ای که یک اتاقک 
متصل به موتورسیکلت محسوب 
می شود، بهترین انتخاب در تردد 

درون شهرهای هند است.
در خلوتی صبحگاه مه آلود بازار 
در  روزها  گنج«که  قدیمی»بهار 
انسان  مرور  و  عبور  هیاهوی 
انداختن  سوزن  جای  حیوان   و 
»توک  راحتی  به  ندارد،  وجود 

راه آهن  ایستگاه  به  را  تو  توک«، 
می رساند.

ورود  در  امنیتی  مسائل  هند  در 
به ایستگاه های قطار جدی است 
و پس از عبور از گیت امنیتی به 
و  واگن  و  قطار  یافتن  هزارتوی 
برخورد می کنی. سیستم  صندلی 
ویژه  رویکردی  هند،  قطارهای 
از  پرسش  چند  با  البته  و  دارد 
موقع  به  اطرافت  مهربان  مردمان 
می نشینی.  صندلی ات  روی  بر 
از  یکی  هند  قطارهای  بی تردید 
این  فرهنگی  جاذبه های  بهترین 
می آید.  شمار  به  پهناور  کشور 
کودک  و  جوان  و  پیر  دیدن 
عین  در  آنان  تعامل  شیوه ی  و 
پذیرایی  آن  کنار  در  و  شلوغی 
انواع  با  قطار  خدمه ی  مداوم 
مناظر  دیدن  و  هندی  غذاهای 
بین  روستاهای  و  شهر  طبیعت، 
عیار  تمام  شگفتی  یک  همه  راه 

است.
و  گرفته  را  مسیر  سراسر  مه 
از  هاله ای  در  شهرها  و  طبیعت 
نمناک همچون  و  هوای شرجی 
می کند.  جلوه  رمزی  و  راز 
مسیری که طی می کنی توریستی 
فرد  یگانه  عنوان  به  تو  و  نیست 
قطار  مسافران  میان  در  خارجی 
جلب توجه می کنی؛ توجهی که 
به خاطر تنها بودنت هم خوب و 
انرژی  با  هم ترسناک است ولی 
مثبتی که از دیگران می گیری بر 
ترست غلبه می کنی. خود را رها 

کرده ای.

پیکر  بر  هنوز 
زخم  جامعه 
یغمابری باور دیار 
تصاحب  تیغ  به 
بیت المال با داعیه 
جعل امضاء متولی 
توسط  حوزه 
انگشت  اثر  وجود  با  که  وی  معتمد 
تناقض  زهی  رسمی  سند  ذیل  ایشان 
در  جامعه  و  نیافته  التیام  دارد،  آشکار 
انتظار برخورد قانونی با چنین کارگزار 
است؛ ضربه ای سنگین تر ز پهنای باند 
رسانه ی فراگیر صادر و بر پیکره باور 
و باورمندی این سامان اصابت کرد و 
مانده ایم در این همه بحران های پیاپی 
کز زمین و زمان بر این خاک آوار می 
شود و هر لحظه شاهد ناشادی و تلخ 
کامی شهروندان در لگام گسیخته تورم 
و بی تدبیری است چه باید گفت و چه 

باید کرد...!؟
محمد  و  عدالت  به  را  علی  تاریخ 
چه  و  شناسد  می  نکو  خُلق  به  را 
را  عادل  که  این  از  تر  بیش  ناروایی 
لعََلی  إنَِّکَ  و  خوانی  تلخ«  »گوشت 
خُلُقٍ عَظِیمٍ را نیز هم، آن هم به گونه 
و  خود  برای  نفر  یک  بگویی  که  ای 
موجب  ویژگی  این  و  نگذاشت  علی 
به  بعثت  تبلیغ  دوران  سال  شد13 

طول انجامد !!؟؟؟
براستی اگر چنین سخنی را غیر خودی 

ماند  باقی می  برایش  بود مجالی  گفته 
و  رود  ملی  رسانه  منبر  بر  دوباره  تا 
پیام  به  رفته  ناروای  نسبت  توجیه  در 
آور اخلاق و نامور عدالت، متوسل به 
تنها  نه  که  واقعی  خلاف  های  حرف 
نبود  ناشایست  کلام  آن  کننده  توجیه 
ناراستی گوینده است، شود  بیانگر  که 
که اگر به خبط وخطا گفته می بود به 
توبه و انابه متوسل می شد تا به توجیه 
فرافکنی  و  منتقدان  به  اتهام  و  ادعا  و 
در آنچه گفته است ....!؟؟؟ کلامی که 
ماده  پایانی  قسمت  مشمول  تواند  می 
اسلامی)بخش  مجازات  قانون   513

تعزیرات( قرار گیرد.
و  باندبازی  اهل  علی  و  محمد  آری 
نبودند و راست  خودی و غیر خودی 
مساواتشان،  و  برابری  و  کرداری 
خصومت حریصان را بر می انگیخت، 
آنتن  واعظ  که  ناروایی  صفت  آن  نه 
زنده بر ایشان روا داشت که از صفت 
و  قاموس  هیچ  در  تلخی«  »گوشت 
نمی  بر  مثبتی  معنای  ای  نامه  فرهنگ 

آید.
سخن  این  اگر  پرسید  باید  خود  از 
حاکم  گروه  از  خارج  فردی  توسط 
سیاسی بیان شده بود اینک رسانه های 
وابسته به این گروه چه ها که در بوق 

و کرنا نکرده بودند و چه کفن پوشانی 
که به راه نیفتاده بودند!؟

هاشم  چون  اساتیدی  با  که  برخوردی 
مجریانی  و  بازیگران  و  شد  آقاجری 
ذهن  در  شدند  التصویری  ممنوع  که 
شاهد  نیست  روا  و  است  باقی  جامعه 
دوگانگی در رفتار باشیم رفتاری که در 
سیره محمد و علی وجاهتی نداشته و 
را  تبعیض  متقاضیان  و  خواهان  زیاده 
بود. خصومت  ایشان  بر  سبب  بدین 
در  را  عقیل  خود  برادر  که  حکمرانی 
بیت  از  بیشتر  سهم  برای  خواهش 
کیفر  و  بود  جواب  تفتیده  آهن  المال، 
کارگزاران متخلف را اولویت و اهمیت 

بی شمار قائل بود.
کاش از سیره ی حکمرانی او، پیروی 
رفتارهای  توجیه  جای  به  و  کرده 
قانون  رفتار  با  که  کارگزارانی  خلاف 
آلوده  را  حکمرانی  دامن  خود  شکنانه 
کرده اند؛ به حکم قانون، تحت پیگرد 
و کیفر قرار داده و آبی بر التهاب جامعه 
ی خسته از زخم ها واعظان کج رفتار 
و زاهدان ریا پیشه فرو می نشاندیم که 
در سیره محمد و علی به هنگام مواجه 
مومنانه«،  »برخورد  شکنان؛  قانون  با 
نزدیکان  و  کارگزاران  تر  سخت  کیفر 
نسبت به دیگر هنجارشکنان است. که 

بازدارنده  بسی  اینان  با  شدید  برخورد 
و به سلامت جامعه کمک می کند. و 
گواه این مدعا، آوازه علی به عدالت بر 
تارک تاریخ و عطش بشریت به شیوه 

حکمرانی و عدالت اوست.

پانوشت:
نگار  روزنامه  و  حقوقدان  از  نقل  به   -
ذیل  تابناک  سایت  در  نوروزی  کامبیز 
زمین  پرونده  از  تازه  )جزئیات  تیتر 
واگذاری  سند  »..در  ازگل(:  خواری 
زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی 
که  قائم  اندیشه های  پیروان  مؤسسۀ  به 
منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم 
که  نیست  امضا  دارد.  وجود  صدیقی 
ایشان  سند  مفاد  طبق  باشد.  شده  جعل 
شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و 
نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند 
در  صدیقی  آقای  بنابراین  ندارد؛  وجود 
به  مؤسسه ای  که  می دانسته   1402/۹/16
نام پیروان اندیشه های قائم با سهامداری 
ادعای  خود و دو پسرش وجود دارد و 

عدم آگاهی اصلًا مردود است.«
 https://www.tabnak.ir/fa/

news/1228888/

- تیتر اول روزنامه همشهری در چهارم 
در  مومنانه  برخورد   «:1403 فروردین 

ماجرای آقای صدیقی«
- حجت الاسلام علیرضا پناهیان دربیست 
و ششمین سحر از برنامه تلویزیونی »ماه 
من«در شبکه 3 : »...از این بدتر وضعیتی 
بود که رسول خدا به وجود آورد ، رسول 
خدا)ص( هم نه یک رفیق برای خودش 

و نه برای علی)ع( نگه داشت، فکر نکنیم 
امیرالمؤمنین  و  بود  مهربان  خدا  رسول 
ایشان  می دانستند  همه  گوشت  تلخ. 
وقتی خشن بود و به رسول خدا شکایت 
علی بن  "از  می فرمود؛  پیامبر  می کردند، 
فیِ  خَشن  إنهّ  نکنید،  شکایت  ابی طالب 
ذات الله؛ او در راه خدا خشونت دارد."، 
رسول خدا چرا یک باندی برای خودش 
سیزده  تارند؟  را  خیلی ها  نکرد،  درست 
همین  به خاطر  کشید،  طول  که  سال 

گوشت تلخی بود،«
- معنای گوشت تلخ در فرهنگنامه ها:

 ]  َ ت   [  . تلخ  دهخدا:گوشت  لغت نامه 
بدادَا. بدگوشت. نچسب.   ) )ص مرکب 

بدعنق . بدخلق .
واژگان عامیانه )لام تا کام( : به آدمهای بد 
قلق با قیافه ای نچسب میگن.. چیزی که 
از مزه ی تلخی میشه احساس کرد.. در 
برخورد با این جور آدمها هم همون مزه 
رو میده.. ترجیح میدی با این جور آدما 
روبرو نشی.گوشت تلخی کردن به معنی 
بد تا کردن.مثلن میگن یارو چقد گوشت 

تلخی میکنه نمیشه باهاش حرف زد..
)عا.(  مر.(  )ص  )تَ(  معین:  فرهنگ 

بداخلاق، بدمعاشرت.
فرهنگ عمید:بدخو، بدخلق

اسلامی  مجازات  قانون   513 ماده   -
اسلام  مقدسات  به  کس  هر  )تعزیرات(: 
و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین 
)س(  طاهره  صدیقه  حضرت  یا  )ع( 
ساب  حکم   مشمول  اگر  نماید  اهانت 
 النبی باشد اعدام می  شود و در غیر این 
سال  پنج  تا  یک  از  حبس  به  صورت 

محکوم خواهد شد.

سفر به هند؛ سرزمین اساطیر و اسرار
)بخش نخست(

تلخی خُلق به ابَرار نچسبد شیخاحقوق شهروندی
     رسول سعادت نيا - وکيل پايه يک دادگستری
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 رضا معتمد
گذشته،  غزل سرای  شاعران  میان  در 
حافظ  اندازه  به  آنها  از  کدام  هیچ  تقریباً 
عید  رسیدن  و  رمضان  پایان  استقبال  به 
فطر نرفته است. در یک بررسی گذرا در 
دیوان حافظ، چند غزل از او در استقبال 
یافت  روزه  ماه  پایان  و  رمضان  عید  از 

می شود.
می توان گفت در هر غزل از حافظ که در 
آن از کلمه »عید« به تنهایی نام برده شده، 

منظور شاعر عید رمضان بوده است:
ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وآن مواعید که کردی مرواد از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

نکته جالب توجه در این غزل ها آن است 
که حافظ همواره پایان رمضان و آمدن عید 
باده نوشی و رواج  را به گشایش در کار 
این  مثل  است  داده  ربط  قدح گیری  بازار 

غزل : 
روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست
عید  هم زمانی  که  گفت  می توان  بنابراین 
همۀ  در  نوشی  باده  و  قدح گیری  آغاز  و 
غزل های حافظ یک مضمون تکرار شونده 

است:

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت

***
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد
منظور  تکراری است که  این یک پرسش 
حافظ از باده نوشی آن هم درست پس از 
خاتمۀ رمضان چیست؟ آیا این باده همان 
شراب  یا  است  دنیایی  کنندۀ  مست  بادۀ 

معنوی؟
البته با استناد به مواردی همچون بیت زیر 
از  منظور  که  کرد  داوری  چنین  می توان 
باده در این غزل های او، شراب روحانی 

است:
گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست

از می کنند روزه گشا طالبان یار
اما از یاد نباید برد که در زمانه ای که حافظ 
در آن می زیسته است و حتی زمانۀ پیش 
نزد  در  تاریخی  اساس شواهد  بر  از وی، 
و  حکمرانان  جمله  از  افراد  از  بسیاری 
به  بندی  پای  عین  در  مجالس،  صاحبان 
روزه داری در ماه رمضان، باده نوشی آن 
هم در روز عید امری متداول بوده است. 
چنان که نمونۀ آن در تاریخ بیهقی هم آمده 

است:
»و روز سه شنبه عید کردند و امیر رضی الله 
عنه فرمود تا تکلّفی عظیم کردند و پس از 
آن خوان نهاده بودند اولیا و حشم و لشکر 
را. فرمود تا برخوان شراب نهادند و مستان 

بازگشتند.«   
شاید  پرسش  این  پی گیری  حال  این  با 
در  که  وقتی  باشد  نداشته  اهمیتی  چندان 
ابیات و مضامین غزل های حافظ و منظومۀ 

فکری او دقیق شویم و فکر مرکزی حاکم 
او  عیدانۀ  غزل های  ویژه  به  او  اشعار  بر 
بر  حافظ  غزل ها  این  همۀ  در  دریابیم.  را 
یک نکته تأکید دارد و آن مبارزه با جمود، 
و  خشک  زهد  فریب کاری،  سخت گیری، 
ماه  حافظ  گویی  است.  ریاکارانه  طاعات 

خود  زمانۀ  در  کم  دست  را  رمضان 
جولانگاه زهدفروشان، توبه فرمایان و 
این  پایان  و  می دانسته  ریاکار  واعظان 
آنان  دکان  شدن  بسته  منزلۀ  به  را  ماه 

تلقی می کرده است : 
نوبت زهدفروشان گران جان بگذشت 

وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
آشکاری  به  که  غزل ها  از  یکی  در 
در  که  آید  می  بر  آن  مضمون  از 
است،  شده  سروده  رمضان  ماه 
چه  حافظ  که  است  مشخص  کاملًا 
تصویری از رمضان در زمانۀ خویش 

دارد:
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

حافظ  شده  یاد  غزل  بعدی  ابیات  در 
و  محدودیت ها  از  که  این  بر  علاوه 

در  خود  همچون  رندی  محرومیت های 
برای  محلی  را  آن  می گوید،  رمضان  ماه 
گسترانده شدن دام ها در مجالس وعظ و 
فرصتی برای نمایان شدن بدخویی زاهدان 

می داند: 
روزها رفت که دست من مسکین نگرفت

زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی
روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل

صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی
مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

که نهاده ست به هر مجلس وعظی دامی
گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است

که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی
را  رمضان  دیگر  غزل  در  همچنین  او 
»موسم ناموس و نام« )ریاکاری و شهرت 
دورۀ  پایان  را  رفتنش  و  می دانسته  طلبی( 

این صفات ناپسند: 
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

از همین رو است که وی از »قضا کردن« 
توجه  اگر  و  می گوید  باده نوشی  وقت 
داشته باشیم که قضا کردن، خاص عبادات 
واجب است و نه باده نوشی، آن وقت به 

طنز موجود در کلام او پی می بریم :
وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمری که بی حضور صراحی و جام رفت
او در همۀ این غزل ها مجالی می یابد تا بار 
دیگر به غرور زاهد و نگاه تکبرآمیز شیخ 
و بی حاصلی تسبیحات او به شیوۀ خاص 

خود اشارات ویرانگر کند:
باده نوشی که در او روی و ریایی نبود

و  روی  او  در  که  زهدفروشی  از  بهتر 
ریاست

او  عید  خاص  غزل های  از  بعضی  در   
یافت.  هم  تقویمی  اشارۀ  نوعی  می توان 
است  آن  گویای  که  او  از  غزلی  از جمله 
که عید رمضان با روزهای نوروز هم زمان 

بوده است:
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
کایام گل و یاسمن و عید صیام است 

یکی دیگر از عید رمضان هایی که حافظ به 
وصف آن می پردازد، در آخرین روزهای 

ماه بهار )پایان خرداد( رخ داده است: 
عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی
کاری بکرد همت پاکان روزه دار

به  را  حافظ  غزل.های  از  یکی  پایان  در 
عنوان عیدانه تقدیم می کنم:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
که خاک میکدۀ عشق را زیارت کرد
مقام اصلی ما گوشۀ خرابات است

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
بهای بادۀ چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی 
کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
فغان که نرگس جمٌاش شیخ شهر امروز

نظر به دردکشان از سر حقارت کرد
به روی یار نظر کن ز دیده منت دار
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

آگهی  تجدید مناقصه عمومی
شرکت بين المللی ساروج بوشهر )سهامی عام(

حمل  و  بارگیری  استخراج،  سازی،  آماده  عمومی  مناقصه  تجدید  طریق  از  دارد  نظر  در 
مارل گورپی از معادن گورپی شرقی و غربی تنگه  زندان کارخانه خود به میزان سالیانه 

1/800/000 تن  را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت دریافت شرایط خصوصی مورد نیاز 
با شماره تلفن  88670711 - 021 داخلی 116 تماس حاصل نمایند و یا اطلاعات لازم از 

صفحه شرکت به نشانی kangancement.ir دریافت نمایند.
الف - مهلت ارسال پاکات پیشنهادی: آخرین مهلت ارسال پاکت های شرکت در مناقصه 

پایان وقت اداری 1403/02/18 می باشد.
پارک صبا، خیابان  آفریقا، روبه روی  بلوار  تهران،  پیشنهادی:  پاکات  ارسال  ب - محل 
شهید حسین بنیسی )فرزان غربی( پلاک 38 ، کدپستی 1۹68844713 ، طبقه اول، دبیرخانه 

شرکت بین المللی ساروج بوشهر. 
المللی  بین  در وجه شرکت  بانکی  نامه  شامل ضمانت  مناقصه:  در  ج- تضمین شرکت 
ساروج بوشهر به مبلغ 15/000/000/000 ریال با اعتبار3 ماهه )قابل تمدید توسط کارفرما( 

و یا واریز سپرده نقدی  به نام شرکت بین المللی ساروج بوشهر می باشد.

هزینه های چاپ این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

آگهی  تجدید مناقصه عمومی
شرکت بين المللی ساروج بوشهر )سهامی عام(

در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه عمومی نسبت به اجاره یک دستگاه پراید وانت 
همراه با راننده جهت ارائه خدمات موردنیاز کارخانه سیمان کنگان اقدام نماید.

از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت دریافت شرایط خصوصی 
مورد نیاز با شماره تلفن  88670711 - 021 داخلی 116 تماس حاصل نمایند و 
یا اطلاعات لازم از صفحه شرکت به نشانی kangancement.ir دریافت نمایند.

الف - مهلت ارسال پاکات پیشنهادی: آخرین مهلت ارسال پاکت های شرکت در 
مناقصه پایان وقت اداری 1403/02/06 می باشد.

پارک صبا،  آفریقا، روبه روی  بلوار  تهران،  پیشنهادی:  پاکات  ارسال  ب - محل 
خیابان شهید حسین بنیسی )فرزان غربی( پلاک 38 ، طبقه اول، دبیرخانه شرکت بین 

المللی ساروج بوشهر، کدپستی 1۹68844713 
ج- تضمین شرکت در مناقصه: شامل یک فقره چک صیادی ثبت شده در سامانه 
صیاد )به تاریخ روز به همراه رسید ثبت در سامانه صیاد( یا سفته  در وجه شرکت 

بین المللی ساروج بوشهر به مبلغ 600/000/000  ریال می باشد.
هزینه های چاپ این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شرکت بین المللی ساروج بوشهر )سهامی عام( شرکت بین المللی ساروج بوشهر )سهامی عام(

بیا که ترُک فلک خوان روزه غارت کرد


